
 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ادب پارسي ةنام كهن
  46ـ  21، صص 1390، شمارة اول، بهار و تابستان دومسال 

  صوفيانو تعاليم  فپيوند انديشه و كلام مولوي با معار
  *امير داورپناه

  چكيده
، تفسيرها و صحاح حديث و تأمل قرآن مجيددقيق و پيوستة  ةمولوي در كنار مطالع

هـا   توجه كامل داشته و كتاب آنها، به معارف، احوال و آداب خاص صوفيان نيز در
از اين رو مبـادي تصـوف و   . خوانده است با دقت ميمشتاقانه و و مقالات آنان را 

و ميزان جو كرد و جست ثنوي معنويمبايد بتوان در افكار و كلام مشايخ صوفي را 
 مقالـة حاضـر  . لخي را از متصوفه بازشناختالدين ب جلال و چگونگي اقتباس مولانا

ها و معارف اهل  مثنوي معنوي با آموزهر كه در آن ارتباط انديشه و كلام مولانا د ـ
مورد تحقيق در اين زمينه است و از آن، فايده و اعتبار  ـ  شود تصوف نشان داده مي

  . شود اجمال اشاره مي باره به تر دراين هاي تازه و دقيق پژوهش
  .، مشايخ، صوفي، عرفان، مولويمثنوي معنويمولانا، تصوف،  :ها واژه كليد

  مقدمه
الانبيا اگرچـه سرچشـمة اصـلي و منبـع      خاتم احاديثو  ـ  )ص(معجزة نبي اكرم  ـ قرآن كريم

ها و اصطلاحات و  ست، شمار زياد واژها همة دانش ديني مولانا ، غزليات ومثنوي معنويكليّ 
يـا مطـرح   وجـود دارد   مثنوي معنـوي ويژه  محمد به الدين جلال اي كه در آثار مفاهيم صوفيانه

دهـد كـه    كند، نشان مـي  عملي اسلامي را تبيين مي اسرار تصوف نظري و ياو حقايق شود  مي
هـا و   ها و سخنان مشايخ صوفي يا كتاب كلام اين شاعر عارف با احوال و انديشه و بين افكار

و سخن و سنن نبـوي   يكلام اله توان نخست در مي استگاه آنها را نيزكه خ ـ مقالات متصوفه
  .پيوندي عميق و گسترده وجود دارد ـ  سراغ گرفت

                                                                                                 

  )مسئول ةندنويس(پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي يات فارسي، ي زبان و ادبادكتر *
davar.amir@gmail.com   
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دسـت  برسد، الدين  جلال مولاناتا به ها و آداب طريقت صوفيانه  انديشه، تعبيرها ،اصطلاحات
تحـول آنهـا در مسـير    از اين جهت، تغييـر و  . گذشت از وضع و رواج آنها ميقرن  چهار سهكم 

تحول و دگرگوني جوامع آن روزگار و مناسب تفاوت دانش، طبـع و ذوق مشـايخ و عالمـان و    
طبقـات  هاي شخصي و روحـاني   تجربه عواطف و ازرسد؛ و اگر  مي نظر شاعران ديني طبيعي به

ا ايـن اصـطلاحات ي ـ   .گرفت، جاي شگفتي بسـيار داشـت   هاي گوناگون نمي مزهها و  آنان رنگ
الاوليـا، التعـرفّ و شـرح آن،     التفسـير، حليـة   قيحقّـا ، الصـوفيه  طبقـات : نظير ييها مفاهيم در كتاب

كه مولانا آنها را   ـو آثار عطار الحقيقه ةحديق، سعادت كيمياي، العلوم احياء ،القلوب قوت، قشيريه رسالة
ر كلام و احـوال زاهـدان و   و احاديث نبوي، در كنا قرآن كريمبا استناد به نص   ـكرده مطالعه مي

هاي مولـوي و   مطابق آموزه  ـمثنوي آنها در البته برخي از. اند مشايخ صوفي، توضيح و تبيين شده
  . باشندگرفته شايد معنايي يا تفسيري تازه نيز   ـ ثير احوال روحاني خود اوأت تحت

ه  ةعـلاو  اصطلاحات به طريق همين مفاهيم و از ،به هرحال هـايي كـه از    تحكاي ـ هـا و  قصـ
 ،4/1358، 4/598 ،2/1386 ، 2/376 ،2/156( معنوي مثنويدفترهاي  احوال درويشان و عارفان در

يـا   معنـوي  مثنويشود شايد بتوان مĤخذ كلام و پيشينة مضامين مولانا را در  نقل مي...)  ،6/2044
نجا كه افكـار و معـاني   از آ. شناخت هاي او را از متصوفه باز چگونگي اقتباس و يريرپذيتأث ميزان

 ،كـم نيسـت   شـده نيـز   مطـرح  يعدة اصطلاحات عرفان مثنوي متنوع و بسياراست و صوفيانه در
جـو و بحـث و فحـص    و آنها، لزوم جست پرتو چند نمونه از ، در مقالهبايد مناسب حد  ناگزير به

  .زنمودرا در انديشه و كلام متصوفه با مثنوي معنويصورت و معناي  سابقة در بيشتر
  

  اتحاد و حلول 
كند و چنان  رد مي» قول به حلول و اتحاد را«مانند همة متكلمّان اهل سنتّ  نيالد مولاناجلال

  : افتد ها در آن سرنگون مي سازد كه عقل اعتقادي را به مغاكي مانند مي
 زاتحــاد نــور نــه از راي حلــول     اين انا هو بـود در سـرّ اي فضـول

)5/2038(  
ــنمــي ــد اي ــلفت ــادعق ــا در افتق ــاد   ه ــول و اتحــ ــاكي حلــ  در مغــ

)5/4147(  
 »انـا االله «پسـندد و   را هـم نمـي  ) ق 309 : مقتول(دادن به حلاّج  البته مولانا نسبت حلولي

به اعتقاد مولانا، حلـّاج از  ) 5/2038( .كند تفسير مي »اتحاد نور«او را )  دعوي ربوبيت(گفتن 
كـردن صـورت سـركش     ري ديگر، تجربة فنـا و گـدازان  يا به تعبي اتحاد نوريهمين  قيطر
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حـقّ فـرق    او و نـور  توان بين نـور  مقام رسيده است، مقامي كه در آن نمي نيبه ا) 1/683(
 دهد كـه چـون در   اين همان مرتبة انسان كامل يا سالك فاني را نشان مي). 1/679(گذاشت 

شود و وحدت چـون گـنج را    يبه حقّ زنده م ،تعالي و مجاهده، تنش بميرد ساية فضل حقّ
او سـربزند لايـق    بـا ديـن هـم از    اگر عمل يا لاف وگزافي ناسازگار ،حالي درچنين. بيند مي

 .كـرد  وجـو  ، پـرس »گواه فعل و گفـت «توان در آن حال از وي  زيرا نمي ،پوشي است چشم
خـود   است كه خدا عارف فاني را جـان  اتحّاد نوريدر پي اين تجربة فنا يا همان ) 5/244(

    )3/4678(.من آرد به جان من باشد كه رو: خواند مي
)  ع( موسـي  ديدار از) ق 80 ـ  148(  )ع( تفسير امام جعفر صادق نوع تأويل مولوي، يادآور

وقتي اتفاق افتاد كه )  ع( امام نظر اين واقعة عرفاني از. كوه سيناست گفتن او با خدا در سخن و
  :به خدا باقي و موسي از صفات خود فاني شده بود

الحقّ ؟ فقال لانه افنـاني و شـملني و كـأنّ كـل      النداء هو نداء كيف عرفت انّ )السلام هيعل(قيل لموسي
لايحمل خطـابي  :  فقال... نفسها بجواب  من جميع جهات و كأنهّا تعبر شعرة مني كانت مخاطباً بنداء من

  .الوسط شبح يقع بك محل الخطاب م و انت فيالمكلَّ المتكلم و أنا غيري ولايجيبني سواي وأنا
از آنجا كـه نـدا مـرا    : پرسيدند كه از كجا دانستي كه ندا نداي حقّ است؟ گفت) ع( موسي از

 هـا  تنم مخاطب ندا از همـة جهـت   كه گويي هر مويي از فاني كرد و در خود فروكشيد چنان
تواند حامـل   ن كسي نميم جز: گفت) خدا(پس ...  دهد مي ست و گويي خود به ندا پاسخا

 و ؛هم مكلم تواند به من جواب دهد من هم متكلمم و من كسي نمي خطاب من باشد و جز
: 1369، صادقامام جعفر  (  .شود تو واقع مي اين ميان شبحي بيش نيستي كه خطاب در تو در

  ) 148: 1373؛ نويا  42
حامـل كـلام خـدا    وقت دعوي الوهيت، فقط  اين صورت ممكن است حلاّج هم در در

  .بوده باشد و خود در آن ميان چون شبحي فاني
، سرچشمة بسياري باًياالله با خدا، تقر دربارة واقعة ديدار كليم) ع( تفسير منسوب به امام صادق

را متصوفه دربارة توضـيح  ) ع( همين تفسير حضرت. مبادي و مضامين تصوف است نيتر مهم از
ديدند و آن را مطابق مشرب و ذوق شخصي، شاخ و برگ شطحيات و احوال روحاني خود پسن

كـاملاً  ) ق 261:م(در بيان حـال شـيخ بايزيـد     )ق 606: م( تفسير زيباي روزبهان بقلي. تمام دادند
  :مبتني برتجربة فنا و غيبت از خود يا اتحّاد و اتصّال با حضرت الهي است

سي سـال  «گفت  »طلبم يرا م بايزيد«گفت  »؟يطلب يكه را م«يكي در بايزيد بكوفت گفت 
بـدين  ...  »است تا بايزيد در طلب بايزيد است و او را نديد، تو او را چـون خـواهي ديـد؟   

، تي ـعقل نه مانده بود در ربوب. خواست كه مسلوب فيض ازل بود گشته مي سخن جان گم
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خود در عظمت، سرّ در نور قـدم متلاشـي، خـرد چـون      عبوديت، روح بي در حس عاجز
. نه، فهم در حكمت بسوخته، وهم در طلب حيران گشته، خيال درنايافت متواري شـده ديوا

قدم غرقه گشته، عارف درحقّ غايب و معروف در عارف غايب، نه  جان جان در بحر زخاّر
عبوديت حجـاب  . خود را بيند ازحضورحقّ دراستيلاء استوا، نه حقّ را بيند در رؤيت ابتلا

  ) 11:  1385روزبهان بقلي شيرازي، (...  عبوديت را ، و ربوبيت است ربوبيت را
حلاّج و صوفيان ديگر، غيرحقّ و ماسوا هرگـز وجـود    مولوي و نظر از ،طرف ديگر از

 ،رو اين از. يكي شود ،هستي است حقيقتي ندارند تا بتواند با هستي حقّ كه عين وجود وو 
 صوفياني مانند حلاّج و بايزيد) طحش(مخالف شرع  و آميز اغراق هاي دربارة اقوال و دعوي

باور دارنـد   كرده است نشان خاطرالاشراف  اوصافدر  چنان كه خواجه نصير طوسي هم ـ
انـد و بـين دعـوي آنهـا و      خود را نفـي كـرده  ) هستي مستقل(واقع فقط انانيت  كه آنان در

ن اي ـ از ).512 و 454: 1368كـوب   زريـن ( )5/2035( اسـت  دعوي فرعون تفـاوت بسـيار  
بـه  ) 422 :1914( التصـوف  فـي  اللمّـع كتاب  ، در)ق378 :م( نصرسراّج ابي جهت است كه

اي  بـه گونـه   ـ ـ سـت ا فنا و بقا كه حاكي از تجربة ـ بغدادياني كه سخنان مشايخ متقدم را
تـازد و معنـي كـلام بزرگـان صـوفي دربـارة        مـي  ،شـود  مي خوانند كه به حلول تأويل مي
خواسـت   و خروج بنـده از اراده «درآمدن به اوصاف حقّ، را شدن از اوصاف خود و  فاني

 كـه منزلـي از   كنـد  يم ـ ريتفس» اراده و خواست حق ست و دخول درا خود كه عطية خدا
   .منازل توحيد است

ــلا    گفـــت اي جـــان رميـــده از بـــلا ــاديم الص ــا را در گش ــل م  وص
)3/4682(    

  وصال  ياوصل و صال ات
عارفان  مفهومي كه بيشتر، منظور را در) 4/759، 1/2515 ( وصال ياوصل و اصطلاح اتصّال 

تحققّ به شهود  )751: 1385، عبدالرزاق كاشاني ( »فناي در ذات احديت« و مولاناست يعني
 توان در مي) 756: همان ( »حقّ با صحت عشق) دريافت(وجدان «، يا »فناي صفات«ذات در 

در تفسـير  ) ع( امـام آنچه را كـه  . مشاهده كرد )ع( تفسير عرفاني منسوب به امام جعفرصادق
در حقيقت همـان توصـيف    ،فرمايد مي  )7/143( نايبا خدا در كوه س) ع( واقعة ديدار موسي

 خود و از) ع( تجربة عرفاني وصال يا اتصّال است كه موجب يا متضمن غايب شدن موسي
فراهم شد  )ع(ي موسيخارج از رسوم بشري برا، شرف اين ديدار: شود مي فناي صفات او

امام جعفـر  ( .شنيد مي پروردگارش ، آنچه بايد از علم و وقتش خود و كه شنيد فارغ از اين تا
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رسـوم و حـدود    كـه از  حـالي  ، درياين شهود اله در) ع( موسي حضرت) 29: 1369، صادق
 طريـق نفسـيت و   بشريت خارج بود كلامي را شنيد كه آن را به خدا منسوب كرد و خدا از

كـه موسـي از    درحـالي ) سخن خود را بـه او شـنواند  (با او سخن گفت )ع( بوديت موسيع
  )  همان( .صفاتش فاني بود از خودش غايب و

انـد   نقل كـرده ) ع( از زبان امام )143/اعراف( »يكلَر إِنظُني اَرِاَ بر قالَ«در زير تفسير آية 
قلـب   فلا عـين تـراه و لا  . فةالمعر الوصلة و و التجلي: ربهم محالً العبيد إلي ثلاث من«  :كه گفتند

مـن المسـافة و اصـل     ةالمواصـل  و اصـل  ةفطـر  المعرفة مـن  لان اصل. عقل يعرفه إليه و لا يصل
با اشاره به سه اصطلاح صوفيانه، شناخت يا ) ع( اين سخن هم، امام در »المشاهدة من المباينة

تواند به آنها دست يابد يـا   قط هنگامي ميداند زيرا ف توصيف آنها را براي انسان ناممكن مي
مناسـب آن اتصـال را    مولانا نيز. صفاتش تهي شود از آنها را تجربه كند كه از خود غايب و

  : دانسته است قياس بيو  تكيف بي
ــاس ــي قي ــف ب ــي تكي ــالي ب  هست رب الناس را با جـان نـاس    اتص

)4/760(  
خواهد پروردگار، خودش را به  كه مي) ع( وسيپاسخ به م در ، خداوند نيز)ع( به نظر امام

مرا ببيني چون فاني هستي، مگر نه اين كه فـاني را بـه    يتوان يتو نم: گويد او نشان دهد مي
 :1369 ،امـام جعفـر صـادق   ( .باقي راهي نيست؟ و فاني اگر بقايي دارد آن بقا به حقّ است

مـن پروردگـار   «كـه  ) شـود  اري مياز زبان او ج( زند لاف مي وقتي بايزيد بسطامي نيز) 29
 ، ازوصـال و  فنـا مقـام   در حقيقت او نيـز در ) 224: 1385 ،سهلگي( »)الأعلي أنا ربي(برترم 

كند جزاالله تعالي نيست كه بقاي بايزيـد در آن   خود غايب است و آن كه دعوي الوهيت مي
بـه او را  خدا طريـق رسـيدن و پيوسـتن     خواب از شيخ بسطامي، زماني در. حال به اوست

 كـه ايـن نيـز   ) 142: همـان ( »اترك نفسك و تعال«: گويد پرسد كه خداوند در پاسخ مي مي
  .كه شرط رسيدن و پيوستن به حقّ استفنا اي باشد به  ممكن است اشاره

درسرزنش مـدعي  كه هرچند ( »حاجت غيري ندارم واصلم«: اين كه مولانا آورده است
ست و از زبـان او نقـل   ا ها دارد اما دلبستة شهوتپن دروغيني است كه خود را صاحبدل مي

 ةانديش ـ ، در كـلام و »وصل ما را در گشـاديم الصـلا  «: يا مضمونِ اين سخن او كه) شود مي
در تفسير آيـة مباركـة   ) ع( امام. سابقه دارد) ع( مشايخ صوفي و تفسير منسوب به امام صادق

العلائق فانك  اقطع عنك«: فرمايد مي ـ تاس )ع(كه خطاب به موسيـ  )12/طه(»يكعلَع نَاخلَفَ«
دل از  .)مـايي  دل بكن كه در حضور تيها از علاقه( )42: 1369امام جعفر صادق ( »باعيننا
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 البته دل از. رسد مولوي به نظر مي »حاجت غيرنداشتن«كندن، درست برابر ) غير خدا(ماسوا 
ك نشسته و با جان او آميخته دل سال االله در غير خدا كندن فقط وقتي ممكن است كه محبت

عـلاوه برشـرط فنـاي    ) ع( امام جعفر صادق. اند هم به آن اشاره كرده) ع( كه امام چنان ؛باشد
 :داند ممكن مي ،انسان را به خداوند از طريق قلب كه سريرعشق الهي است اتصّالبشريت، 

 ـه اشـتَ اللَ نَّا«:تفسير آية كه در چنان ؛»لا قلب يصل إليه« ـ نَري م  المـهِ انفُ نينَؤمسمـوالَ اَ م ومه« 
  :بدان اشاره دارد نيز) 111/توبه(

هايشان،  قلب هايشان را كه به سبب بدن:  دارد مؤمنان را به زبان حقيقت و معرفت بزرگ مي
امام جعفر صـادق،   ( .خرد تا آنها را با وصلت زنده كند مي انهاي محبت است از آن جايگاه
1369: 32 (  

جانـب محبـوب بـه     فضلي فـرود آمـده از  « ،)ق 296: م(  ترمذي علي بن ا محمدر »محبت«
كـه در مـواردي بـه     ـ ـ الهـي  و مضـمون هـدايت   »هدي«كلمة . تعريف كرده است »اعماق دل

  ؛  156/ اعـراف (. مجيـد فـراوان هسـت    درقـرآن  ـ ـ اسـت  افتـه يتعالي تعلق تمام  خواست حقّ
كه ترمذي براي آن  »معرفت«و  »بينش دروني«، »مايلميل و ت«معناي  اين لغت در ...) 35/ نور

البتهّ متضمن همان موهبت و فضل الهـي اسـت و از آنجـا     ،)100: 1373، نويا(برشمرده است 
علتّ معرفت هم روشن است . شود كه خداوند بخواهد يا خواسته باشد نصيب هر انساني مي
 عمت نعماؤه ـ خداوند نيست محض عنايت و لطف مشيت جز«جماعت  كه نزد اهل سنتّ و

وصـل مـا را   «بنابراين شايد عبارت ) 393: 1384، هجويري ( »... عنايت، عقل نابينا بود كه بي ـ
كه مولانا آورده است هم ناظر به همين مفهوم اراده يـا فضـل سـابق خـدا      »در گشاديم الصلا
  ) 3/4681( .دمد تا فقط مغز نغزش بازماند وار در پوست سالك مي باشد كه قصاب

  : گونه تفسير يا تأويل كرده است اين را نيز »فينا اودجاه ذينَالَّو« :آية) ع( امام
او بـه  اتصّـال  انفصال بنـده از نفـس خـود و     مجاهده، صدقِ افتقاراست و آن نيست مگر

  .پروردگارش
  :همچنين گفته است

، اما آن كسـي كـه بـراي    »هكرامة رب وصلَ إلي«كسي كه با نفسش مجاهده كند براي نفسش، 
عطار ، و 1/49ج: 1369امام جعفر صادق ( .»ربه وصل إلي«پروردگارش با نفسش جهاد كند، 

  ) 17 :1379نيشابوري 
. دانسته اسـت  واصلينحمد   را) 34/ فاطر( »نَزَحالْ انَّع بهذْذي اَالَّ هلّل دمحلْاَ«منظور درآية  و نيز

  ) 52 :1369امام جعفر صادق، (
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  اخلاص در ظاهر و باطن
افكند تا او  زمين مي خصم را بر ـ السلام عليه ـ حضرت علي قصة آن غزا كه اميرالمؤمنين در

درنـگ   بـي  )ع( انـدازد، علـي   روي مبارك آن حضرت خـدو مـي   را بكشد، خصم ناگهان بر
پرسـد   مـي  وقتي آن مبارز از حكمت ايـن عمـل حضـرت    ،افكند شمشيرش را بر زمين مي

 »زنـم، بنـدة حقـّم نـه مـأمور تـنم       من تيغ از پـي حـقّ مـي   «:دهد كه اميرالمؤمنين پاسخ مي
 بخـلِ «، )1/3802( »تيغ را اندر ميان كردن سـزا / چون درآمد در ميان غير خدا « ،)1/3787(
نم ه، عطالّل ه و بسلّل /1/3805 (. »ام، نيم من آن كس هلّجمله ل(   

كيميـاي  يـا  ) 7قـرن  (مأخذ آن روايت سيد محققّ ترمـذي   اين قصه كه ظاهراً مولانا در
دهد كه درآنچه به نام حقّ و براي او انجام  نشان مي) 125: 1386 ،كوب زرين(باشد  سعادت

اين  مولانا در. ورزيد اخلاصخدا را بايد فراموش كرد و  ريهاي نفساني و غ گيرد انگيزه مي
عمل را هم گوشـزد   ورت رعايت اخلاص در، ضر لزوم تسليم به حكم حقّ علاوه بر ،قصه

كـه كمـال   » گونه مولاي متقيان را نمونة كامل اخلاص و تسليم كند و بدين و بر آن تأكيد مي
  .»دهد ينشان م ،مطلوب اهل طريق است

 ـمـا اُ  و« :كريم آمـده اسـت   قرآن و مشتقات آن در )3/4590 ، 366/ 1 ( اخلاص مـروا ا  ا لّ
ليعبوا االلهَد خْملَ صينَلنه( »دينَالّ ه5/بي (اَ« ولّلا لدينُالّ ه الخالص«. )3/زمر(  

اي  اخلاص سريّ است از اسرار من دردل بنده: گويد ميـ  تعالي  ـاز قول خداي) ص( رسول اكرم
  )323: 1386، قشيري؛ 315: 1374، ؛ قشيري469 :1386غزالي، ( .ام كه دوست دارم وي را نهاده

  :اند باز فرموده
ت آن دارد هركه  كارها به نيتبه غزا شود يا به ... است و هركسي را ازعبادت خود آن است كه ني

اـلي بـه    است و  ـتعالي  ـحج، براي خداي تعالي، هجرت وي براي خداي هركه براي آن كند تا م
» جويـد  بدان اسـت كـه مـي    ،نيست  ـتعالي  هجرت وي براي خداي ،دست آورد يا زني نكاح كند

و «: گفته اسـت  غهالبلا نهجخطبة اول  نيز در  ـالسلام عليه  ـاميرالمؤمنين علي ).454 :1386غزالي، (
كه شايد ) 2: 1380علي بن ابيطالب، . (»الصفات عنه نفي له الإخلاص له و كمال الإخلاص كمال توحيده
اـم عـوام   او مرتبة توحيد ناقص كـه درخـور   از«سخن ايشان آن باشد كه چون مؤمن  مقصود از ه

اـل  ،اين مقام در. كه درجة خواص است رسد يبه مقام كمال توحيد م ،)بگذرد(است   صفات و افع
و تجلـّي صـفات و    رسـد  يمقام تجليّ ذات واحد م ـ هيعني ب ؛شود يدر ذات واحد منتفي و نابود م

   )27: 1381كاشاني، ( .دشو يتجليّ افعال درمرتبة غيب الغيوب ذات مضمحل و منطوي م
العمـل   رؤيـة إخـراج  «يـا   »العمل من كلّ شـوب  تصفية«اخلاص را در معاملات  ،وفهمتص
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: 1385عبـدالرزاق كاشـاني  ( »الرضا بـه  النزول عن طلب العوض عليه و العمل و الخلاص من من
مسـتملي  ( ـ ـ عـزّ  جلّ و ـ ـ و فعل خود به سوي االله) ازغيرخدا( و يا انقطاع بنده)  305و  303

بـودن محـب     جـدا «: اند كه با آنچه منظور مولاناست يعني عريف كردهت) 99:  1363 ،بخاري
  : ها مطابقت دارد غرض حقّ از

ــي ــر علتّ ــقّ ز به ــب ح ــن مح  و آن دگر را ني غرض خود خلتّـي   اي
 ـ   ــ  اميـد و بتـرسهپس محب حـقّ ب ــد م ــر تقلي ــد يدفت ــ خوان  درس هب
 جداسـت هـا   كه زاغـراض وعلـت    بهرحقّ كجاستو آن محب حقّ ز

)3/4591(  
را  »محـرراً «) ع( امام جعفرصادق) 35/عمران آل( »... بطني محرراً نذرت لك ما في اني« ذيل تفسير

خدا چيـزي او را بـه    آزاد باشد و جز اهل آن كه از بردگي دنيا و داند يخالص براي حقّ م يا بنده
  . كند ينظر ايشان روشن م از كه مفهوم إخلاص را نيز) 25: 1369 ،امام جعفر صادق(بندگي نكشد 
اند، گرد قطبِ نفـي ريـا،    مشايخ صوفي دربارة اخلاص يا ريا نقل كرده هايي هم كه از تعريف
   :گفته است) ق 373 : م(ابوعثمان مغربي . زند عمل و نيتّ عمل چرخ مي از شائبة ديگر هر عجب و

الخواص مـايجري   و إخلاصالعوام  الإخلاص ما لايكون للنفس فيه حظّ بحال و هذا إخلاص
و لابهـا اعتـداء فـذلك     رؤيةالطاعات و هم عنها بمعزل، و لايقع لهم عليها  بهم، فتبدوا عليهم لا
  )315: 1374، ؛ قشيري299: ق1421سلمي، ( .الخواص إخلاص

  :يعني
و  ؛يچ حال و اين اخلاص عام باشـد ه اخلاص آن بود كه نفس را اندروي هيچ حظّ نبود به

ايشان و  آيد از ها همي ايشان بود، طاعت هايشان رود نه ب آن بود كه آنچه براخلاص خاص 
آن اخلاص خاص  ،نشمرند يزيچ نيفتد وآن به را طاعت، ديدار ايشان آن بيرون و ايشان از

  )324: 1385قشيري، ( .بود
  :گويد هم مي )ق187: م(و فضيل عياض 

ي خلق شرك بود و اخلاص آن بود كردن برا عمل بداشتن عمل براي خلق ريا بود و دست
؛ قشــيري، 316: 1374، قشــيري( خصــلت نگــاه دارد را از ايــن دو او ـــ تعــالي ـــ كــه حــقّ

  )98: 1379عطارنيشابوري، ؛ 325:1385
و  العامـة  فـي الذم  المدح و استواء«هاي اخلاص را  هم علامت )ق 245 :م(مصري  ذوالنون
: ق 1421، سـلمي ( »هالآخـر  العمـل فـي   واقتضـاء ثـواب  االله  الأعمال نظراً إلي في ها نسيان رؤيت

  .برشمرده است) 324: 1385 ،؛ قشيري315: 1374،قشيري؛ 2/194
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 ،)160/اعـراف ( »فانبجسـت منـه اثنتـا عشـرة عينـاً     «در تفسـيرآية   نيز) ع( امام جعفر صادق
مقـام و   شود تـا هركـه فراخـور    شمرد كه از آن جاري مي معرفت را منبع دوازده چشمه مي

 عبوديت و سرور هاي توحيد و چشمه سومين چشمه بعد از. آنها بنوشد از ،مرتبه يا قدرش
) ع( مطـابق سـخن امـام   . به آن، چشمة اخلاص است كه پس از آن چشمة صدق قرار دارد

كند و  ها بنوشد، حلاوت آن، او را آرزومند چشمة بالاتر مي هركس كه از يكي از اين چشمه
وقتي بـه   ؛ وبرسد) معرفت(گذارد تا به اصل  ميسر يگري پشت د ها را يكي پس از چشمه

ديـدگاه   از ،بنـابراين ) 30  /1ج: 1369 ،امام جعفر صادق( .يابد به حقّ تحققّ مي ،اصل رسيد
تواند بـه   لذتّ آن را درك نكند نمي چشمة بندگي ننوشد و ، مؤمن تا از)ع( صادق امام جعفر

درآيـد و تجربـة    ـ ـ )41 :همان(داند  مقربّان هم مي هاي علامت كه آن را ازـ  چشمة اخلاص
  . شرط رسيدن به چشمة بعد يا مقام صدق است اخلاص نيز

  
  ادب ظاهر و باطن

و اشارة بسيار به مفهـوم  ) 3/3605، 2/3218 ،1/78( مثنويدر ادب  واژةاستفادة گستردة از 
 پاك كردن ظـاهر «و  »لتحسين اخلاق و تهذيب اقوال و افعا« يعني ـ اخلاقي و صوفيانة آن

در » ادب«كـه   ـ ـ دهد نشان مي) 203 :1381،كاشاني( »شوائب مخالفت و مساءت باطن از و
گونـه   آن »ادب«معناي . اهميت بسيار داشته است ـ مانند مشايخ پيشين  ـالدين نظر مولانا جلال

 ؛يح شده استتبيين و توض نيز ها و اصطلاحات ديگر گاهي با كلمه ،اند كه متصوفه خواسته
 »خضوع«و  »خشوع«، )2225/ 4 ،4/3344( »تواضع«با اصطلاحاتي مانند  مثنويازجمله در 

قرابت دارد، يـا بـا مفـاهيم ضـدش ماننـد       »شكرگزاري«و  »تعظيم«و ) 3/1323( »بندگي«و 
 »كفـران نعمـت  «و ) 1/92( »گسـتاخي «و ) 5/3348، 5/1940، 5/498( »خودبيني«و  »تكبر«
  .شود مي بهتر شناخته) ناسپاسي(

ادب  شدن به ادب مشـروط بـه توفيـق الهـي اسـت و بـي       مولوي كه معتقد است آراسته
هاي پيـامبران و احـوال    همواره با يادآوري قصه) 1/78(گمان از لطف الهي محروم است  بي

الهـي و   خشـم  ،كند كه تـرك ادب  ، به اين نكته اشاره ميقرآن مجيد هاي پيشين، موافق امت
را به محنت زرع و كشت و زحمـت  ) ع( آنچه قوم موسي. شود را سبب مي »ات و غمظلم«

تعالي  هايي كه حقّ جويي گروهي گستاخ بود كه با وجود مائده بهانه بيل و داس محكوم كرد
 »و عـدس  ريكو س«: دنديپرس يم) ع( مدام از موسي ،فرستاند براي آنها مي »سلوي«و  »منّ«از
كه از آن همه نعمت و موهبت الهي وقتي محـروم  ) ع( ياران عيسي نظير؛ )6/930؛ و 1/80(
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گفـت   به آنهـا مـي  ) ع( ادبي و ناسپاسي گذاشتند و با آن كه عيسي شدند كه آنها هم بناي بي
كه كفر باشد پـيش   ـ  ، از گستاخي و بدگماني»ست و كم نگردد از زمينا ئمدا«خوان آسماني 
  ). 1/83(.داشتندها بر چون گدايان زلهّ ـ خوان مهتري

وقتي احكام شريعت مهمل يا معطلّ ماند و آدمي مرتكب افراط و تفريط شود  ،هرحال به
و به ناچار تبعات ) 1/90(راهزن مردان است و نامرد هموست  ،باكي كند و در راه دوست بي

سبب  ،چنان كه وقتي زكات منع شود ؛ادبي خود را نيز بايد بكشد هاي ناشي از بي و عقوبت
هـا بـه كيفـرآن نـازل      انواع بيماري ،شكسالي است و وقتي زنا و گناهان بزرگ رواج يابدخ
  :پاداش نمانند و آنها را گوشمالي باشد شود تا گستاخان و كافران نعمت بي مي

ــات ــع زك ــي من ــد پ ــر ناي ــر ب ــات     اب ــدر جه ــا ان ــد وب ــا افت  وز زن
 هـم آن زبي بـاكي و گستاخيسـت  هرچــه برتوآيــد از ظلمــات و غــم

)1/88(  
 و بـا سـخني كـه از   ) 1: 1370،فروزانفر(رسد  مي) ص(به كلام پيامبر ،سابقة اين انديشه

الدين هم چون  مولانا جلال )1375:73،فروزانفر( .دكن مطابق مي نقل شده نيز يزدانيار بن احمد
  :بيشتر صوفيان به تهذيب و تأديب ظاهر و باطن معتقد است

 ادب محـروم شـد از لطـف رب   يب  از خــــدا جــــوييم توفيــــق ادب
)1/78(  

ــل ــيش اه ــتپ ــر باطنس  سـت ا زآنك دلشان بر سراير فاطن  دل ادب ب
)2/3220(  

متصوفه همواره به حسن صحبت و معاشرت سفارش كرده و آن را بـر مؤمنـان فـرض    
يعني سالك بايـد حـدود مخلـوق و خـالق را بـه       ؛)23 /2ج:1372و1369،سلمي(اند  دانسته

، ونيز به )1/ طلاق( »... سهفْنَ ملَظَ دقَفَ ود االلهِدح يتعد و منْ ود االلهِدك حتلْ«:رآن كريمحكم اشارة ق
  ،سـلمي ( »ليس مناّ من لـم يـرحم صـغيرنا ولـم يوقركّبيرنـا     «): ص(حكم سخن رسول خدا 

توفيق ، هم در ظاهر و هم در باطن رعايت كند تا معاملات و مجاهدة او قرين )105: 1388
 »عباده مع  االله و الأدب مع الأدب  «در توضيح همين معناست كه وقتي از ابوحفص دربارة . شود

 و الظـاهر  فـي   المعاملـة  صـحة الإخلاص و  االله القيام بأوامره علي حد الأدب مع« :پرسيدند گفت
 و الاختيـار  لم عندالح البلوي و الخلق بالرفق عند الصحبة مع االله والهيبة منه و الخوف من الباطن مع

 ،سـلمي ( .»...علـيهم و  الشـفقة و الرحمـة و ةالمقـدر  العفوعند مايخاف هواه و السخاء والكرم عند
  )1/47ج: 1372و 1369
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تـر تلقـي    هرچنـد طهـارت و تهـذيب بـاطن را مهـم      ـ  چنان كه مولوي ـ مشايخ صوفي
مـادام   « ازادبِ دل اسـت و اي  نشانه ،اند كه در واقع ادبِ ظاهر تأكيد داشته هم باز ،كردند مي
 هنـوز  سـت كـه بـاطن او   ا محاسن از آداب، در ظاهر شخص پديد نيايد علامت آن آثار كه

وقتـي در جـواب   ) ق 264 :م(حـداد نيشـابوري    چنـان كـه ابـوحفص    ؛»متأدب نشده است
او را با مريدانش به رفتـار ملـوك تشـبيه كـرد،      كه رفتار) ق 297: م( تعريض جنيد بغدادي

 .دب مريدانش را در ظاهر، ديباچة ادبِ بـاطن آنهـا ذكـر كـرد و آن را لازم شـمرد     حسن ا
  ) 204: 1381، كاشاني(

انـد و   رعايت ادبِ ظاهر را در خصوص شيخ، بر مريد و سـالك لازم شـمرده   ،صوفيان
) ع( و انبيـا ) ص( را جانشينان رسولكه آنها  ـ حفظ حرمت و حسن طاعت مشايخ و اوليا را

اند و ترك حرمت آنان را بـه مثابـة تـرك متابعـت رسـول       بسيار سفارش كرده ـ پندارند مي
چنان كـه بـراي شـيخ هـم، دربـارة مريـد و       ) 107:  1388، سلمي( اند تلقي كرده) ص( اكرم

سـري  ) به بعد 64: 1383، باخزري( .اند مهرباني در وي، رعايت بعضي آداب را لازم شمرده
ــقطي  ــ)ق 253: م(س ــت اولي ــته و   ، حرم ــؤمن دانس ــب م ــوي در قل ــان ق ــراث ايم ا را مي
يكـي تعظـيم    :بنده مأخوذ به دو حال اسـت : گفته است) ق 309: مقتول(عطاء  بن ابوالعباس
چنانچه حرمت اوليا از دلـش بـرود تعظـيم     ؛االله و ديگري قيام به خدمت اولياي خدا حقوّق
بعـد  : الجلاء نيز گفته است بن أبوعبداالله. شود هم در نظرش كوچك مي ّـ عزوّجل ـ االله حقوّق

االله  شناخت حقوّق كساني كه راه معرفت از تر االله و گزاردن اوامرش، چيزي واجب ازمعرفت
؛  107 :1388 ،سـلمي (. نيست و آنها همان اوليا واصفيا هستند ،اند نشان داده) سالك(را به او 

  )  77: 1382، باخرزي؛  164:  1384، سهروردي؛ 49و  37 /1ج :همان: و نيز
كـم   تواند كـم  شيخ است كه مريد مي اوامر با رعايت آداب صحبت و ،به اعتقاد متصوفه

عمـدة  . دل خود را طهارت بخشد و پله پله، به مراتب كمال و مكارم اخـلاق صـعود كنـد   
يكي آن است كه نبايد با هيچ دستوري از  ،آدابي كه مريد بايد درحقّ شيخ خود رعايت كند

مخالفت كند و او را هيچ اراده و خواستي جز اراده و خواست شيخ نباشد و  دستورات شيخ
اگر  ؛)83: 1383 ،يزباخر( »الغسال يدي كالميت بين«بايد كاملاً تسليم ارادة مراد خود باشد 

نبايد او را انكار يا به او اعتراض كند زيرا كـه   ،سخني از شيخ خود شنيد كه آن را فهم نكرد
؛ و مريد نبايد درحضور شيخ صدايش را بلنـد كنـد يـا دسـتش را     »طق باشدشيخ به حقّ نا«

تعظيم شيخ همواره در حضـور او سـرش را بـه زيـر افكنـد؛       بجنباند؛ سالك بايد از وقار و
رضا و غضـب   ؛ مريد بايد از»غسل كند و وضو كند ،چون به حضرت شيخ خواهد رفت«و
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اي از وقايع خـود را از شـيخ    هيچ واقعه شيخ، خشم و خشنودي حقّ تعالي فهم كند و نبايد
پوشيده دارد؛ مريد نبايد ناگاه و سرزده نزد شيخ برود بلكه بايد دعـاي اسـتخاره بخوانـد و    

از مخالفت اشـارت فرمـان    «آنگاه پيش شيخ حاضر شود و لازم است ظاهر و باطن خود را 
بايد اسرار مشايخ را حفظ مريدان همچنين )  165و 164: 1384، سهروردي( .»شيخ نگاه دارد

  )109: 1388، سلمي( .كنند و با مخالفان طريقه و اعتقاد آنها صحبت نكنند
حضـرت  «اينكه مولانا رعايت آداب به ويـژه ادب بـاطن را در پـيش شـيخ يـا بـه تعبيـر او       

داشـت و آن را از   پـيش آنهـا نگـه    كند كه بايد دل را در و تأكيد مي شمرد يواجب م »صاحبدلان
 دارد كه برخلاف اهل ظاهر الهي مشايخ نظرفراست به قدرت و  ،اي پاك كرد و وسوسههرشك 

حكـم بيشـة شـكار را     ،ها براي شيران مشـايخ  دل. هم اشراف و وقوف دارند ضماير و سراير بر
 .ند و اسـرارجهان برآنهـا مخفـي نيسـت    ا ها روان اوليا مانند رجا و خوف دردل) 3216/ 2( .دارد

تواننـد   طبيبان بدن با دانشي كه دارند و به وسيلة نبض و قاروره و رنگ و دم ميوقتي ) 2/3217( 
نـبض و چشـم و رنـگ،     هاي جسماني را تشخيص دهند چـرا طبيبـان الهـي نتواننـد از     بيماري
وگرنه كاملان، كه به  ؛اند نوآموزان طريقت ها از تازه اين ،هاي دل سالك را تشخيص دهند بيماري

 به مجـردّ شـنيدن نـام مريـد،     حتي از دور) 4/1852(رسد  و به آنها وحي دل مينگرند  نوراالله مي
كنـد مريـد صـادق     ادب حكـم مـي   ،ازاين رو) 4/1794( .قعرباد و بودش دردوند  هتوانند تا ب مي

  . يابد چون به هرحال شيخ به فراست آن را درمي ،مرشد خويش پنهان نكند احوال خود را از
زيـرا   ،كردن شيخ خـود برآيـد   ن، مريد حتي نبايد درصدد امتحانالدي نظرمولانا جلال از
 رسد و اگر كردن دارد و پيداست كه مريد را تصرفّ در شيخ نمي كردن حكم تصرفّ امتحان

جهل خـود   افشاگر مريد راه يابد، نشان بخت بد و وسوسه وخيال امتحان شيخ هم برخاطر
 نكنـد، مخـذول و   گـه را تـر   به سجدهبا سرشك تو تا وقتي كه عذرخواهي نكند و اوست و

  )  4/374( .مردود خواهد ماند
كند تا به صحبت عاقـل و بنـدة خـاص خـدا،      وصيت مي) ع( به علي )ص( وقتي كه رسول

 عاقـل را از  بردن به ساية پير و پناه) 1/2959(دليري خود اعتماد نكند  برشيري و تقربّ جويد و
حقيقت به لزوم داشـتن پيـرو مرشـد درطريقـت الهـي       ، در)1/2968( داند ها بهتر مي طاعت هم

مرشد اين راه را نبريده است و  هيچ سالكي بي  ـ به اعتقاد عارفان و مولانا  ـچراكهكند؛  اشاره مي
اوهم به ياري دل و همت پيران موفق  ،اگر كسي هم ازقضا، به تنهايي اين راه را طي كرده باشد

كـه زيـرحكم     )ع(را پـذيرفت مريـد بايـد ماننـد موسـي      وقتي پير، مريد) 1/2974( بوده است
دل نباشد تا بـاز بـه    نازك صبر كند و او و اوامر نفاق بر كار رفت، تسليم او شود و بي )ع(خضر
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حال ) 1/2970( .خود راند او را به دليل ناشكيبايي از دچار نشود كه خضر )ع(سرنوشت موسي
ماننـد   ،ها را نـدارد  مجاهده و رياضت قت و صبرزند اما طا ارادت و سلوك دم مي كس كه از آن

ا     بازوي او صورت شـير  خواست تا بر دلاّك مي آن قزويني است كه ازحال  خـالكوبي كنـد امـ
خواهد تا آينة وجودش صيقل  مي به هرحال اگر مريد) 1/2981. (طاقت نيش سوزن را نداشت

درون او رخنه كرده  خبر در ه بياماره به زشتي و بدي، ك از نفس پليد و روشن شود و خورد و
 شود بدمد زيـرا از  كه به آينه مانند مي) ولي يا مرشد كامل(رخ يار  خلاص شود، نبايد در ،است

اي ندارد جزآنكه حرمت و ادب شيخ را  چاره ،او براي رسيدن به كمال. او روي خواهد پوشاند
  : هيچ اعتراض نكند افعال او و ظاهر و باطن رعايت كند و تسليم كامل او باشد و به احوال در

ــت ــتگف ــرم و درش ــا ن ــاي اولي  تن مپوشان زآنك دينت راست پشت  ه
 زآن ز گرم و سـرد بجهـي وز سـعير     گرم گويد سرد گويـد خـوش بگيـر

 سـت اماية صـدق و يقـين و بنـدگي  سـتاگرم و سردش نوبهـار زنـدگي
)1/2055(  

  
  )3/508(استدراج 

  :تعبيري قرآني است
ذَّكَ ذينَلَََّاوبنَوا باياتنا ستَسنْرِدم مهج يثُ لاْحيلَع182/ 7( ونَم (ُو اممَكَ إنَّ  لي لهتينيدي م. 

اند مـراد از ايـن    يعني قرآن را و گفته ـ هاي ما را كه بدروغ داشتند نشان آن كسان و )183/ 7(
و عذاب كشيم ايشـان را از آنجـا    زودا كه اندك اندك به هلاكت ـ ل و حجج استيآيات دلا

درسـتي   هب ،گذارم ايشان تا كيل ايشان پر گردد خبر ندارند و فرا ميرا كه ندانند چنان كه ايشان 
  . كه تدبير من در هلاك ايشان استوار است

نوشته  شرح تعرفّكه مؤلف  چنان .ست درحقّ كافرانا گونه استدراج، كيد ومكرخدا بدين
حرمتي فزون كنند  ايشان را دركشد به اسبابي تا بي«حرمتي كنند خداوند  وقتي كافران بي ،است
  )979: 1363، مسـتملي بخـاري  (» .كـه بـا فرعـون كـرد     چنـان  ،آن تمادي هلاك شـوند  تا در
اضـافت آن بـه خـود     هرب العـزّ «اند كه هرچند  را هم صفت ويژة آدميان دانسته »كيد«البته 
زيرا مكر انسان با حيله همراه است ولـي   ،فرق است ـ تعالي ـ االله ، بين كيد آدمي و كيد»كرد

ران هـم   ) 3/803: 1384، هجويري( .آنِ خدا نيست را بـه معنـي عـذاب     »كيـد «برخي مفسـ
  )1408/28: 9 ،ابوالفتوح رازي( .اند گرفته

 »مسـلمانان يـا سـالكان   «بودن به  كردن توهم اهل وصلت القا: اند باز نوشته »استدراج«درمعني 
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 :1981، قشـيري  ( .انـد  سابق قسمت، براي آنها فرقـت نوشـته   يقت آن است كه درحق كه حاليدر
آلوده بـه   درميان خلق به نيكي مشهورشدن است اما در سرّ و با حقّ »استدراج«و يا اينكه ) 1/592

و  نعمـة جـددنا لهـم    خطيئـة كلمـا إحـدثوا   : اسـت  عطا هم گفتـه  ابن) همان( .بودن شرّ و مخالفت
كـردن   خصوص سالك، مشغول ولي استدراج در) 1/95: عطا ابن. (الخطيئة الإستغفار من تلك مننسيه

تـغال بـه   سرّ يا دل اوست به غير، كه او را كم مسـتغرق در ماسـوا    ،دعـوي  كم از حقّ دور و با اش
چيـزي ازكرامـت پديـد    «كه اگر اولياي راسـتين خـدا را    چنان ،)190 :1368، كوب زرين(كند  مي
، 980: 1363، مستملي بخـاري ( .از آن بترسد و بگريزد مبادا كه آن كيد حقّ يا استدراج باشد ،»آيد

الدين است كـه هرچـه غيـر     و اين درست مناسب نظر مولانا جلال) 323 :1916، ابي نصر سراّج
  . شمرد را استدراج سالك مي  ـ حتي زهد و عبادات و كرامات  ـدوست

اينكه . هم درج و حل شده است مثنويهاي  برخي از قصه البته در »استدراج«اين معناي 
با آن همه معجـزه   ـ شود صاحب وهم يا همان عقل حسي معرفي مي مثنوي كه در ـ فرعون

شـود و در گمراهـي و عصـيان بـاقي      بيند بازهم توفيق ايمان نصيبش نمـي  كه از موسي مي
حقّ تعـالي  « :گويد مي فيه ما فيهر به حكم تقدير است و مولانا مناسب همين د  ماند، لابد مي

جمله حجاب بود كه او را  .صد سال عمر و ملك و پادشاهي و كامروايي داد فرعون را چهار
نـاظر بـه همـان     ،و ايـن حجـاب  ) 233 :1385 ،مولـوي ( ».داشـت  از حضرت حقّ دور مي

اروت و ه ـ«كه مولانا در قصـة  ) 68: 1386، كوب زرين(است  ـ تعالي ـ استدراج يا كيد حقّ
به تبيين آن و امتحان الهـي   )2/102(هاي قرآن كريم است  نيز كه از قصه)  3/800( »ماروت

شود كه اين دو فرشته از مكر الهـي غافـل شـوند و از     در حقيقت آنچه سبب مي. پردازد مي
عبـادت و اعتمادشـان    بطَـر  ،)3/801( »الـه  تماشاي«بهره بمانند، مستي آنها از  رحمت او بي

  ):1/3321(س خويش است برقد
 ربـود  صرصرش چون كاه كه را مي  يــك كمــين و امتحــان در راه بــود

ــرامتحــان مــي ــر و زب  كــي بــود سرمســت را زينهــا خبــر  كردشــان زي
)3/805(  

كه ظاهراً زاهدي از اهل كنعان و صاحب علم و تقوي  ـ )1/3298(  »بلعم باعور«داستان 
 ي است كه آن هم ناظر به امتحـان حـقّ و اسـتدراج او   قصة ديگر ـ الدعوه بوده مستجاب و
دهد كـه   نيز نشان مي ـ »پنجه زد با موسي از كبر و كمال«كه  ـ سرنوشت بد اين زاهد. ستا

او را دچـار   زيرا غرور زهـد ممكـن اسـت    ،سالك نبايد هرگز به قوت پرهيزش اعتماد كند
  .خذلان و حرمان سازد



 35   امير داورپناه

  1390، شمارة اول، بهار و تابستان دوم، سال نامة ادب پارسي كهن

  حال و مقام
هـايش   هـا وعبـادت   هـا و رياضـت   مجاهدت بااي است كه سالك  ، درجهقامممتصوفه از  منظور

ل   بـي  داننـد كـه   ازجانب حقّ مـي  را معنا يا عطايي غيبي و ناپايدار حالولي . كند كسب مي تعمـ
ر  ) 23: 1378، لاهيجـي (. افتد مي دل پاك او فرو سالك بر آنهـا   بـا ذكرهـا، خـود در    يـا دل مطهـ

توان به احوال دست  يعني ازطريق عبادت و مجاهدت نمي) 42: 1914، ابي نصرسراّج(آيد  درمي
) 275: 1384، هجـويري (. اش يافت و آن، عبارت ازفضل و لطف خداونـد اسـت درحـقّ بنـده    

) 92 و 91 :1385، قشيري( شود درآن مقام متمكنّ مي ،وقتي عارف به مقامي دست بيابد ،بنابراين
 كه او چراكهصاحب مقام است درجة از ب حال كمترصاح درجة اند برخي گفتهدليل همين  بهو 

 انـد كـه از   دوام احوال قايـل شـده   به بقا و صوفيان نيز بعضي از. اهل تلوين است نه اهل تمكين
 و نيـز ) 276و  275:  1384، ؛ هجويري 93: همان(هايي پيدا شده است  اينجا بين متصوفه اختلاف

) 23: 1378 ،لاهيجـي ( خواننـد  ردد آن را مقام مياند چون حال دايمي شود و ملك سالك گ گفته
  .رسد اشارة نهفته به برتري مقام درآن به نظر مي كه باز

 برتـر  احـوال  حال و اصحاب مقامات را از مقام و اهل الدين محمد بلخي نيز مولانا جلال
س كند اما مقام را چـون خلـوت بـا همـان عـرو      او حال را به جلوة عروس مانند مي. داند مي
هـاي   وعشـوه  همة ميهمانان عروسي ممكن اسـت بتواننـد خودنمـايي و نـاز     داماد و. داند مي

) 1/1435( .دامـاد نيسـت   البتـه جـز   ،شود وصال او برخوردار مي عروس را ببينند اما آن كه از
گه به حـال، افـزون   «كند كه  آدمي معمولي توصيف مي ،مولانا كسي را كه موقوف حال است

او، منتهـي و ميراحـوال    ازنظـر  ،آن كه اهل مقام اسـت  ولي )3/1425( .»ستوگاهي در كمي ا
و ادراكش براي شناخت يا مشاهدة حقيقت هستي يا هسـتي حقيقـي   ) 3/1420(شود  تلقي مي

  :ازآفت قال وحال شسته و پاك شده است
 ست و محالا خون شستن محالهخون ب  ســـت و حـــالاآفـــت ادراك آن قـــال

)3/4727(  
شود كه شـايد سـخن    احمد غزالي ديده مي العشاق سوانح كلام و انديشة مولانا در نظير
  : يا مقتبس ازآن باشد ثرأالدين محمد مت جلال

تا . است از تمكين دور ، همه بوقلمون اين تلوين است و »سبحاني« و »انا الحقّ«و  »ربي هذا«
 او انـده و شـادي را در   سـط و احكام فراق و وصـال و رد و قبـول و ب   ،به خود، خود بود

را به رنـگ   او درآيد، تا وقت چه حكم دارد او چون وقت بر. وقت بود اسير مدخل بود و
او بـود، احكـام    بر او بود و چون راهش به خود از... خود بكند وحكم، وارد وقت را بود 
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نزول كند او  اينجا او خداوند وقت بود چون به آسمان دنيا ...فراق و وصال اينجا چه كند؟ 
  )130ـ  129: 1376غزالي، (.  ... وقت فارغ از او و او وقت درآيد نه وقت بر بر
و  كـريم  قـرآن  يـا مراتـب روحـاني مؤمنـان را در     مقامو حال هاي اصطلاحات  سرچشمه

خصـوص ذيـل    بـه  ،)ع( صادق اند و به كلام امام جعفر جست وجو كرده تفسيرهاي عرفاني آن
 ،تفسير ايـن آيـه   در) ع( امام). 141ـ  145: 1373 ،نويا(اند  رسيده ،ة اعرافسورة مبارك 160 آية

شوند تا اهل هرمقام به قدرخويش  برد كه همگي از معرفت جاري مي دوازده چشمه را نام مي
 ةسـومين چشـم   ؛عبوديت و سـرور بـه آن   ،دومين ؛اولين چشمه، توحيد است :از آنها بنوشند
 ،هفتمـين  ؛چشمة رضا و تفويض ،ششمين ؛تواضع ،نجمينپ ؛صدق ،چهارمين ؛اخلاص است
 ؛دهمـين، چشـمة عقـل    ؛چشمة يقـين  ،نهمين ؛سخا و توكلّ به خدا ،هشتمين ؛طمأنينه و وقار

. چشمة انس و خلوت كه آن، خود چشمة معرفت است ،محبت و چشمة دوازدهم ،يازدهمين
از حـلاوت و لـذتّ آن، آرزوي    ،ها بنوشـد  هركس كه از يكي از اين چشمه: گويد مي )ع( امام

معرفـت يـا   (رود تا بـه اصـل    اي به چشمة ديگر مي گونه ازچشمه كند و بدين چشمة بالاتر مي
را ) ع( امـام  ايـن تفسـير  . يابد درحقّ تحققّ مي ،رسد و چون به اصل رسيد مي) انس و خلوت
بـه اشـتباه بـه     تر دانند كه پيش عرفان اهل سنـتّ مي احوال در مقامات و مشهور ةمعرفّ نظري

  )1/30ج :1369 ،امام جعفر صادق؛ 141 :همان(. شد ذوالنون نسبت داده مي
  نوشتة روزبهـان بقلـي    ـ البيان عرايساين، استاد لويي ماسينيون با مطالعة تفسير پيش از

 ـ كبارتَ«: سورة فرقان 61زيرآية  ـ )ق606: م(  ـعذي جالَّ  ـ شل ـ يف  السماء ـرُب  تفسـير  بـه   ،»...  اًوج
 مضـمون رتبـة مختلـف مؤمنـان و     آن نيـز  برخورده بـود كـه از  ) ع( ديگري از امام صادق

آنجا، دل آدمـي را بـه جهـان هسـتي      ، در)ع( امام. شد احوال عارفانه دريافت مي مقامات و
سماء  نامد و دل نيز مي »سماء«خدا آسمان را به سبب بلندي آن « :مانند كرده و گفته است

 »معـروف «كند زيرا همچنان كـه   نهايت به بالا صعود مي ان و معرفت تا بياست، چه با ايم
گانه  هاي دوازده پس از اين بين برج) ع( امام. را هم حدي نيست »معرفت«را حدي نيست، 

مانـد،   ها برقرار مـي  يمن اين برج گويد صلاح دل به يابد و مي و دوازده برج دل شباهت مي
ايـن بـروج   . گانه است هاي دوازده ناشي از برج ،و اهل آنهمچنان كه دوام صلاح دارفاني 

ت،  : از اند دل عبارت ايمان، معرفت، عقل، يقين، اسلام، احسان، توكلّ، خوف، رجاء، محبـ
سـورة مباركـة نـور،     35تفسير آيـة   در باز) ع( امام صادق). 142: 1373، نويا(شوق و وله 

شمرد كه ميان مؤمنان تقسيم شـده   نها برميگويد و چهل نور را ازميان آ مي سخن »انوار«از
ايـن  . است تا به تناسب حال خود، بعضي كمتر و بعضي بيشتر، از آنهـا برخـوردار شـوند   
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ت و    ) ص( نورها به تمامي به حضرت مصطفي عطا شده و تنها اوست كـه شـرايط عبوديـ
  .حبت را درخود تحققّ بخشيده استم

اشـاره شـده    »الصـافاّت «سورة مباركة  164، به آية باره دراين ،هاي متصوفه البته دركتاب
لّـا  ناّ إِما م و«: كه وي گفت ـ السلام عليه ـ جبرئيل ما را خبر داد از ـ تعالي ـ خداي و«: است

 .»مـا إلـّا كـه ورا مقـامي معلـوم اسـت       كس نيست از هيچ«) 164/ الصافات( »وملُعم قامم هلَ
  )274: 1384 ،هجويري(

 و انبيـا را در  تفاوت مقام واحوال مؤمنان، خـواص، اوليـا  ) ع( اين، امام صادق از غير باز
م هصد و منْمقتَ مسه و منهفْلنَ مم ظالمنهفَ«: سورة مباركة فاطر 32ويژه درآية  قرآن ديده است، به

، مبدأ )1/50ج: 1369دق، امام جعفر صا (ذيل اين آيه ) ع( تفسيرامام. »االلهِ نِرات بإذْيالخَبِ قٌسابِ
شود كه صوفيان پس از او نيز بـه تفصـيل و توضـيح آن     گانة مؤمنان واقع مي بندي سه طبقه

  )145 :1373نويا، (. اند پرداخته
  

  شيخ و مريد
از نظرآنهـا خداسـت كـه    . اند دانسته مريد را برتراز مرادمتكلمّان، مقام  صوفيان چون بيشتر

گزينـد؛ امـا    مي دهد و بر محض فضل و رحمتش، عصمت مي را به) كان مراداً الله تعالي(مراد 
 .هـاد و سـلوك اوسـت   پيامـد اجت  ،اش يابد و كشف و جذبه توبه به خدا راه مي مريد بعد از

ست وقتـي كـه   ا منظورجنيد بغدادي هم همين معنا )481 ـ 480: 1380عبدالرزاق كاشاني،(
مريد اندر زير سياست علـم بـود و مـراد    «: كند مريد را به دونده و مراد را به پرنده مانند مي

. »پرنده كي رسـد ـ  دونده اندر ؛زيرا كه مريد دونده بود و مراد، پرنده ،اندر رعايت حقّ بود
صاحب جذبه را چون كه خـدمت   مرادبرخي شخص  ،با وجود اين) 315: 1385قشيري، (

هـاي   و سـلوك و شـيوه  هاي سير  آفت بلند طريق مجاهده و شيخي نكرده باشد، و پست و
بينند تا مريد او را چـون شـيخ و راهنمـاي طريقـت      مناسب نمي ،مبارزه با نفس را نشناسد

  ) 233: 1372نجم رازي، .(برگزيند
و  ،هـادي يـا   شـيخ جـوي   و اركان سير و سلوك را جست اين جهت متصوفه يكي از از

. انـد  از او دانسـته  »و عملـي همه كارهاي اعتقـادي  «و فرمانبرداري در ،محبت به او ارادت و
نياموخته باشند، و ادب  »صحبت پيري نكرده«و صوفياني را كه ) 145و 144: 1379نسفي، (

كـه   ـ رود سالكان و مريدان مبتدي زيرا بيم آن مي ،)27: 1384 هجويري،( اند جاهل خوانده
كـه مولانـا    چنان ؛دبه بيراهه رون ـ ستا اجتهاد آنها الهي مبتني بر وصول آنها به مقام معرفت
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يـا   سلوك خود پيـر  و كند كه براي سير بارها به مؤمنان و سالكان سفارش مي مثنوي هم در
االله،  طريـق إلـي   چراكـه ) 6/4120، 4/543، 3/588، 2/744، 1/2943(شيخي كامل برگزينند 

معبود هـم   كند و شايد از پرآفت و غول است و خطرسرگشتگي سالك را همواره تهديد مي
توان با قلاوز و دليل دو روزه پيمـود، بـدون    مولوي معتقد است كه راهي را كه مي. داردباز 

گويا خواسـت او  . كردنش، صد سال طول خواهد كشيد شود و طي طولاني مي راهنما بسيار
 و شـدن سـير   هادي به مقصد است، نه فقط طولاني رد امكان رسيدن سالك بي ،ازاين سخن

  : صد سال است از ها، كمتر انبيشتر انس سلوك، زيرا عمر
 هــر دو روزه راه صــد ســاله شــود   هركــه در ره بــي قــلاووزي رود

 همچو اين سرگشتگان گـردد ذليـل    دليـلهر كه تـازد سـوي كعبـه بـي
)3/588(  

توان به كعبة  يقي نميراهنمايي مرشد حق كه بي ـ الدين و متصوفه اين عقيدة مولانا جلال
كه قـرآن، حـديث و سـخنان     ـ اهل ظاهر. حل اختلاف نيز بوده استالبته م ـ مقصود رسيد

به شـيخ   نيازـ  دانستند ديني را براي نجات و رستگاري كافي مي عالمان دين و تحصيل علوم
اينكـه   ودانستند  اما صوفيان تهذيب نفس را بسيار دشوار مي ؛كردند و تربيت او را انكار مي

 آنها با مقايسة سفر ).34 ـ 33: 1384سهروردي، (اسد شن نميهمه ها و خطرهاي آن را  آفت
شناس و دليـل راه لازم اسـت و وجـود     گفتند وقتي براي سفر، راه روحاني با سفر زميني مي

قطع طريق مجاهدة نفس و  به طريق اولي، در« ،شود راهنما موجب آرامش خاطر مسافر مي
است به راهنمايي بصير و واقف بر زاران آفت ه   تصفية دل كه راهي بس پنهان و محفوف به

  )1216: 1375 فروزانفر،( .»مواضع خطر نياز خواهد بود
شيخ راستين و  ،خواهند تسليم او شود آن شيخ يا پيري كه مولانا و متصوفهّ از سالك مي

زند و  لاف درويشي مي كهشيخ كامل برخلاف آن زيراكامل است نه شيخ دروغين و ناقص، 
  دوغ نيست، مست حقّ است  سازد، مست مي اجحلّ خود را بايزيد و

  : و ازهستي او چيزي نمانده است) 3/688(
 خود از نفخ صـور  همست حقّ نايد ب  مست حقّ هشيار چون شد از دبـور
 دوغ خوردي دوغ خوردي دوغ دوغ  بــادة حــقّ راســت باشــد نــي دروغ

)3/688(  
. شـوند  رسـوا مـي   ولي ناقصان كـاذب آيد  شيخ راستين از امتحان الهي سربلند بيرون مي

  ) 3/683( .ها دارد عوام شايد نتوانند شيخ دروغين را بشناسند ولي نزد پختگان راه، او نشان
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 »عالم فـارغ  اقرار«او از چراكهمولانا، رغبت و اقبال مردم نيست  نظر نشان كمال شيخ از
توانـد نشـان شـيخ     ميموي سپيد هم ن) 2/2083( . كند است و گواهي حقّ او را كفايت مي

همان ويژگي آن  اند و موي سپيد شيخ مفهومي رمزي دارد كه مردم آن را درنيافته زيراباشد 
  : و نشان شيخ كامل است

و سـپيد ــدان اي بــي  شيخ كي بـود پيـر يعنـي مـ ــو بِ ــدمعنــي ايــن م  امي
ــتي او ــيه هس ــوي س ــت آن م  تــا زِ هســتيش نمانــد تــاي مــو      هس

 مو باشد او يا خود دو موستگر سيه  اوسـتاش نماند پيرچون كه هستي
)3/1788(  

مـن  «: و اين بيـت ) 6/4141( »عاقلي جو خويش از وي درمچين«: اين مصرع مثنوي كه
تعبيري با سخن ذوالنون  به ،)6/4120( »پيرجويم پيرجويم پير پير /نجويم زين سپس راه اثير

  :استدربارة مريد و مراد قابل مقايسه 
ب و المـراد يهـرب    : مريد كيست و مـراد كيسـت؟ گفـت   : ذوالنون را گفتند« . المريـد يطلـ

! گريزد و بازو صد هزار ناز طلبد و بازو صد هزار نياز و مراد مي مريد مي: الاسلام گفت شيخ
  ) 157: 1386خواجه عبداالله، (

  
   )4/1372(مرگ پيش از مرگ 

  :نوع مرگ وجود داردسه  ،اهل كلام و متصوفه نظر از
كنند و نوعي تجديـد   تعبير مي »خلق جديد«مرگي پيوسته و تدريجي كه از آن به  ،يكي

ميرند و  اقتضاي تجليّ نفس رحماني مي يعني انسان و موجودات هر لحظه به؛ آفرينش است
  : گويد كه مولانا مي چنان ،د يا حس كنندنآنكه بدان شوند بي زنده مي

ــى  دنيـا و مـاشـودهر نفـس نـو مـى ــو ب ــر از ن ــا  خب ــدر بق ــدن ان  ش
 در جســد نمايــد مســتمرىّ مــى   رسـدهمچون جوى نو نو مـىعمر

)1/1144(  
 مـرگ اختيـاري اسـت و آن عبـارت از     ـ ـ كه مخصوص انسان است ـ موت، نوع ديگر

هـاي   كـردن بـه لـذتّ    هاي زشت و نكوهيـده و پشـت   كردن هواهاي نفساني و صفت نابود
اشاره بـه   »موتوا قبل ان تموتوا«و عبارت حديث گونة  ؛يات طبيعت استجسماني و مقتض

است كـه مولانـا در حكايـت    » مرگي بي مرگ«همين نوع مردن يا . اين مرگ اختياري است
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و ) 1/76: 1375 افلاكـي، ( ؛كند الدين شيرازي، آن را طريقة خود معرفي مي ديدارش با قطب
  :  پردازد به تبيين آن مي ،دة سناييبا ذكر اين بيت از قصي مثنوي معنوي در

 كه ادريس از چنين مردن بهشتي گشت پيش از مـا   بمير اي دوست پيش از مرگ اگر مي زندگي خواهي
سه ديگر، مرگ اضطراري است كه همان جدايي روح و جان از بدن انسان و حيوانـات  

ايـن   .انـد  گفتـه  حمـر ا مـوت صوفيه مخالفت نفس را هم  ،اين غيراز ).426: لاهيجي(است 
مرگ حقيقي همان  ،نظر صوفيان بهخلاصه اين كه ) 5/2134( .هست مثنوي اصطلاح نيز در

  )583: 1385عبدالرزاق كاشاني، ( .ستا ها فناي نفس و رفع همة حجاب
»  بالطبيعـة  مـت بـالاراده تحيـي   «: اند به ايـن مضـمون   سخني نقل كرده ،از قول افلاطون

. پندارنـد  كه مانند همان كلامي است كه صوفيه آن را حديث مي ؛)198: 1368كوب،  زرين (
 شمرد حجر حديث نمي نقل از ابن به اللؤلؤالمرصوعرا مؤلف  »موتوا قبل ان تموتوا«عبارت .

 ،)386، 364، 359(الـدين رازي   نجـم   مرصـاد العبـاد   اين سخن در) 116: 1370 فروزانفر،(
ــات ــي   لمع ــدين عراق ــف، )129(فخرال ــايق كش ــفي  الحق ــد نس و  ،)148، 67، 52 (  محم
حلاّج نيز بيت مشهوري دارد كه . آمده است) 152(سعيد فرغاني  الدين سيف الدراري مشارق

هم بارها بـه آن اشـاره و تضـمين شـده      مثنوي آيد و در آن برمي اين مفهوم مرگ ارادي از
  : )5/2675، 3/3838، 1/3934( :است

ــاتي ــا ثقــ ــوني يــ ــي  اقُتلــ ــاتي إنّ فـ ــي حيـ  قتلـ
ــي ــاتي فـ ــاتيو ممـ ــي   حيـ ــاتي فـ ــاتي و حيـ  ممـ

  )268: 1386، حلاّج(
 ـ ـ  شـد اجمـال بررسـي    هـايي كـه بـه    بـه گـواه نمونـه    ـ ـ مفاهيم صوفيانه اصطلاحات و

جز اينها، . آن دلالت قاطع دارد با متون ديني و عرفاني مقدم بر مثنوي معنوي گوي و گفتبر
 ها و مقالات يا احوال و افكار ست كه خواننده را به كتابه مثنوي درهم هاي ديگري  نشانه

خوانده و ممكـن   هايي كه مولانا مي همان ،كند شاعران عارف يا مشايخ صوفي راهنمايي مي
هنگام وجـد و   كه در -  انديشة عرفاني و ديني خود يا كليات آن را دانش و است بخشي از

 ،طريق آنها آموخته باشد از آنها يا از ـ استكرده  تراوش مي مثنويهاي  سماع در قالب بيت
 هاي روحـاني و شخصـي او   آنكه فراموش شود كه خاستگاه اصلي معارف مولانا، تجربه بي
ست كه فضل و جذبة يزدان علتّ آن بود و مطالعة پيوستة قرآن و تفسيرهاي آن و گـذران  ا

ايـن ميـان    در. كـرد  يم ـ آن را مهيـاتر  ها و معاملات، بسـتر ظهـور   مجاهدت ش درروزگار
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الـدين محقـق ترمـذي، شـمس تبريـزي،       برهـان  و صحبت ولد پدرش بهاءگمان تربيت  بي
كه گويا جز پدرش بقيه، خـود، سـخت دلبسـتة     ـ الدين چلبي زركوب و حسام  الدين صلاح
 ـ بـي  ـ ـ بودندالدين و مشتاق خصال او  و مشتري مدام دانش و سخن مولانا جلال منبر  ثيرأت

 ذكـر  .كرد طرب انگيزتر مي و ورتر دميد و آن را شعله مي آتش عشق عارف شاعر نبود و در
 از ،يا مضمون سـخن آنهـا   مثنوي هاي برخي مشايخ مقدم صوفي در حكايت نام و احوال و

   .ستا ها ها يا شباهت گونه نشانه اين
  

  )خيرالاعمال اوساطها(يا اوسطهُا ها أوساطُ خيراُلامور
مسـتملي  (شـده اسـت    حديث نبـوي شـناخته   ،به اعتباراسناد ،كلمات اگرچه با اين نحو و

سـابقة مضـمون آن حـداقل بـه ارسـطو       و )69: 1370، فروزانفر؛ 460 ـ 459: 1363بخاري،
منسـوب   و مشايخ صـوفي نيـز   »بزرگان تابعين« از) 110: م( به حسن بصريگويا  ،رسد مي

نا كه اين حديث حكيمانه را نقـل  مولا ،به هرشكل) 2/923ج: 1378 ،نيكلسون( .شده است
زبان  از طريق عالمان و از ـ صحاح حديث گذشته از ـ ممكن است آن را ،)2/3512(كند  مي

   .يا قلم صوفيان هم دريافته باشد
مراقبت «قصة (كند  اي نقل مي مثنوي نيست اما مولانا قصه در) 135: م(عدويه  هنام رابع

ايـن زن صـوفي    رست مانند همان حكايتي است كـه از كه د) 4/1358() »صوفي درگلستان
آنها به اخـلاص   هايي را هم كه مولانا در آن بيت) 82: 1379 ،عطارنيشابوري( .اند نقل كرده

سخني مشـهور از   يادآور ،نكوهد جويي مؤمن را مي عبادت و ايمان اشاره دارد و سلامت در
كـه از   چنان ـ ـ بايزيد بسطامي آن از انندكه هم) 1886/ 5ج: 1378 ،نيكلسون(اند  رابعه دانسته

  :هم نقل شده است ـ برخي صوفيان ديگر
ايشان عرضـه كننـد ايشـان از     بهشت با همة زينت بر اند كه اگر را بندگان ـ تعالي ـ خداي

انـد و   خداشناسان ثـواب بهشـت  : و گفت... دوزخ  بهشت همان فرياد كنند كه دوزخيان از
  ) 1387:238سهلگي، ؛ و نيز 191: 1379 شابوري،عطارني( .بهشت وبال ايشان

كنـد   مولانا، حكايت كرامات او را بر لب دريا نقـل مـي  ) 161 حدود: م(ابراهيم ادهم  از
اش را  پادشـاهي  به اينكه شيخ ادهم ملك و. آمده است) 126( الاوليا ةتذكركه در ) 2/3210(

اشـاره   مثنوي بارها در ته است نيزگش »سلطان سلطانان داد«پوشيده و جامة فقر ترك كرده و
   )4/3078، 4/726، 4/667، 2/929( .دشو مي

از شيوخ  ـ ) 240: م ( نفس اِبوحامد، احمد بن خضروية بلخيمولانا، حكايت غزا خواستن 
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 الاوليـا  ةتـذكر اي است كه عطـّار در   اشاره به نام شيخ آورده كه همان قصه را هم بي ـ خراسان
كـه مأخـذ آن    -  بودن اين شيخ و حلوا خريدنش از كودك حكايت وامدار. كند مي نقل) 349(

مولانـا آن را بـا    كـه ظـاهراً  ) 2/376(هسـت   مثنوي نيزدر ـ ستا الاوليا ةتذكريا  قشيريه رسالة
  )46: 1373 ،فروزانفر ( .درآميخته باشد ،نقل شده است اسرارالتوحيداي كه در  قصه

مجنون «قصة  ـ شود نقل مي)  248يا  245 :م ( مصريذوالنون از حكايت حالي  ،مثنوي در
هجويري  كشف المحجوبكه در  ـ )2/1386( »آمدن مريدان به احوال پرسي او دن خود وكر
كـردن   التمـاس «حكايـت  . شـده اسـت   نسبت داده شبلي ابوبكربه ) 617( الاوليا ةتذكرو ) 458(

حكايـت  «بـا مفهـوم كلـي     را نيز) 2/141 ( »ها كردن استخوان او براي زنده از) ع( همراه عيسي
. انـد  قابـل مقايسـه تشـخيص داده   ) 157:  1379، عطارنيشـابوري  ( »حسين بن ذوالنون و يوسف

خـود را از ذكـر ذاكـر     ـ ـ تعـالي  ـ ـ هم كه خداوند مثنويآن بيت ) 2/610ج: 1378، نيكلسون (
 يـادآور  ،)2/1716(د شـمار  گويد و تصورها و تصويرها را لايـق خـود نمـي    نياز و پاك مي بي

هرچه اندر دل تـو صـورت    «  :ماند مفهوم به آن مي است و در »طايفة مشايخ سر«اين  كلامي از
  ). 16: 1385 ،قشيري؛ 24: 1374،قشيري ( »ستا خداي عزَّوجلّ به خلاف آن ،بندد

 مثنـوي  در هايي راجع به او را چند بـار  و حكايت) 234يا  261: م(بايزيد بسطامي نام 
اوسـت كـه برنـام    ) 6/3649، 5/3357، 4/1802، 3/1699، 2/2231( .توان سراغ گرفـت  مي
 آبِ معرفـت و  از و ماننـد مـاهي هرگـز   ) 2/927(شـنود   را ازحقّ مي »العارفين قطب« ،خود
 ،قشـيري  ؛452 : 1376 ،قشيري ( .طلبد زيادت هم مي) 1/17(شود هيچ  كه نمي الهي سير عشق
ــهلگي، 566: 1385 ــدن    ) 292: 1385،س ــد از آم ــه بايزي ــت را ك ــا آن حكاي )  زادن(مولان

 ،661: 1379، عطارنيشـابوري  (دهـد   از خرقـان خبرمـي   هنگـام عبـور   ـ ـ خرقـاني  ابوالحسن
و نيز قصة آن شيخى ) 4/1802 (درمثنوي آورده است ) 1/117ج: الدين محمد تبريزي شمس

و ) 2/2218(كـن   د من طواف گر ،گفت كه كعبه منم ـ كه قصد حج داشت ـ را كه به بايزيد
خوانـدن كـاهلي    نماز خواست نفسش را كه در نخوردن او را كه مي آب سال يا حكايت يك

انگيز معراج و  قصة شگفت) 184: 1379، عطارنيشابوري،  3/1699( .گوشمالي دهد ،كرد مي
د حال فنا شود تا مستن ذكر مي مثنوي نيز در »العارفين سلطان«أعظم شأني گفتن  سبحاني و ما
مضمون اين بيت ). 318و  150: 1385، سهلگي؛ 4/2102، 1818/ 4 (  االله باشد با و اتحاد اوليا 
  :مثنوي معنوي

 شـوي  همچو گز قطب مساحت مي  روييك گزي ره كه بدان سو مـي
)2/3764(  
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  :رسد ميبا دو كلام شيخ بايزيد قابل مقايسه به نظر  نيز
هـاي   هاي خود نهد و يكي به فرمان يد كه يكي برنصيبدو قدم حاصل آ در ،هرچه هست

بـه   ،وگفت هركه ترك هـوا گفـت  . اين ديگر را به جاي بدارد حقّ آن يك قدم را بردارد و
  )194: 1379عطارنيشابوري، . (حقّ رسيد

  ) 198: همان( .؟ گفت تو از راه برخيز و به حق رسيدي پرسيدند كه راه به حق چگونه است

، مشـهور بـه   )309 :مقتـول ( ، ابوالمغيث منصور حلاج بن حسينمشهوررا از بيتي  ،مولانا
، 1/393(تضمين يا به بخشـي از آن اشـاره كـرده اسـت      )268: 1386 ،حلاّج( منصورحلاّج

الحق گفتن حلـّاج   عارف شاعر بارها به انا. كه بيانگر مرگ عارفانه است) 5/2675، 3/3838
و ) 5/2035 ،2/305( .دهـد  نا الحـق فرعـون توضـيح مـي    كند و فرق آن را با أ مي اشاره نيز

   )2/1398( .اند كند كه اين عاشق شهيد را غداران بر دار كرده فراموش نمي
شـيخ ابـوالخير    نيزدربـارة ) 3/1614( »حكايت آن درويش كه در كوه خلوت كرده بود«

 »ذيل تينـات «  اقوتاوبه روايت ي. عبداالله بود بن است كه نامش عباد) ق 340ح(اقطع تيناتي 
بافـت و   زنبيـل مـي  ) خـوص (دست از بـرگ نخـل    جبل لبنان سكونت داشت و با يك در

  ).3/1136 ج :378، نيكلسون(حيوانات با او مؤانست داشتند 
مريـد يـا    كند كه اشخاص آنها، زاهد، صـوفي يـا شـيخ و    هايي نيز نقل مي البته مولانا قصه

ــي ــداني، ب ــام و نشــان مري ــد و ن ــا تصــوف  كتــاب ،برخــي از آنهــامأخــذ  ان    هــايي مــرتبط ب

 ةتـذكر سنايي و ) ةنام الهي( الحقيقة قةحدييا  كيمياي سعادتو  قشيريهرسالة  ،الاوليا حليةنظيرـ 
اسـت كـه    ـ ـ الطيـر  منطقو  مصيبت نامهيا  اسرارنامهمانند  اين شاعر آثار عطار و ديگر الاولياي

 مقـالات پـدرش و   معـارف  ت و آثارشان را دركنارمولانا خداوندگار به آنها علاقة خاص داش
اين جملـه   از) به بعد 273: 1369 ،كوب زرين( .كرد پيوسته و دقيق مطالعه مي، شمس تبريزي

مريـدش   ، پرسـش شـيخي از  )3/1835( خوانـد  حكايت شيخ نابينايي كه مصحف مـي : است
قحـط نـان    از رفـت و  ر، مريدي كه با شيخ خود به سـف )2/2227(نوساختة مريد  ةدربارة خان

يـا مريـدي كـه    ) 3/1772( كرد مرگ فرزندانش جزع نمي و شيخي كه بر) 5/2841( ترسيد مي
  ) 5/1272( .شيخ خود را گريان ديد و به تقليد او گريه آغاز كرد
شود كه بيشـتر افكـار و تعـاليم دينـي يـا       بنا بر آنچه گفته و اندكي بحث شد، معلوم مي

ترنسـبت بـه آثـار ديگـر      تر و مردم پسـندانه  ، زيباتر، دلنشين معنوي مثنوياي كه در  عرفاني
، احاديث نبوي  قرآن مجيدشود در  ، مطرح مي ها و زبان شاعرانه عارفان، با توسل به حكايت

و انديشه و كلام عالمان ديني و متصوفة مقـدم ريشـه و سـابقه دارد؛ و سرچشـمة آنهـا در      
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  1390، شمارة اول، بهار و تابستان دومسال ، نامة ادب پارسي كهن

و حكيمـان يونـاني و يـا    ) ع( ، امـام صـادق  )ع( ؤمنين علـي مواردي، كلام و انديشة اميرالم ـ
سـبب وزن و قافيـه و تعبيرهـاي     اگر چه مفاهيم و افكار مولوي گاهي به. غيرمسلمان است
،  رسد نظر مي هاي ذوق شخصي او، بديع و نو به و دستكاري) صورت كلام(خاص شاعرانه 

مثنـوي  مشـايخ صـوفي را در    توان رد پاي انديشـه و كـلام   وجو مي با كمي دقتّ و جست
  .هاي شاعرعارف را از پيشروان خود تشخيص داد و اقتباس معنوي

 ــ ــد ي ــه هرحــال، باي ــه مأخــذهاي   ادآورب ــويشــد ك ــوي معن ــا  مثن ــارف مولان و مع
 بسيار فراوان و ـ  كند مي كلامش را پربار آنچه انديشة او و ـ   )بلخ(محمد رومي  الدين جلال

بـراي   احاديـث مثنـوي  و مĤخذ قصص و تمثيلات مثنـوي  نظيرهايي  كتاب (گسترده است 
فقـط   فكوتاه و گذرا بـه آن اشـاره شـد    و آنچه كه بسيار ؛)گواهي اين سخن كافي است

متون صوفيه شـهادت   و انديشة مولانا با تصوف و مثنوي معنويييد ادعاي پيوند كليّ أدرت
بديع الزمان  محققان بزرگي مانند ن واگرچه دانشمندا:  آن بتوان گفت دهد، تا با تكيه بر مي

 تحقيقـات بسـيار   اي از بخش عمـده ،  كوب عبدالحسين زرين فروزانفر، رينولد نيكلسون و
انـد و دربـارة منـابع و     او اختصـاص داده  معنـوي  مثنوي ارزشمند خود را به مولانا و شرح

راه را همـوار و  انـد و   عالمانه كـرده  مĤخذ انديشه و شرح كلام او بحث و فحص فراوان و
ايـن زمينـه وجـود     در تر دقيق و جاي پژوهش و كنجكاوي بيشتر اند، هنوز دهكرچراغاني 

مولانا  :گويد مي هاي عارفانه قصهكه نيكلسون دركتاب  آن چنان كه ياد برد اما نبايد از. دارد
 .سـازد  ازآن خـود مـي   ،گيـرد  چون هرچه را مـي  ؛ستاند اما كمتر ديني برگردن دارد وام مي

  )378: 1386، لوئيس(
  
  منابع
  .1ج ، ، مجموعه آثار سلمي » تفسير ابن عطا« .)1369( دابوالعباس احمد بن محم ، ابن عطا

، تحقيق و تصـحيح    روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقرآن .)ق 1408 (، حسين بن علي  ابوالفتوح رازى
   .آستان قدس رضوي:  ، مشهد ، محمد مهدي ناصح محمد جعفر ياحقي
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كوشش ايرج  الآداب، به فصوص: جلد دوم ،اوراد الاحباب و فصوص آلاداب .)1383(احمد  نب يحييباخرزي، 
  .دانشگاه تهران: ، تهرانافشار
   .طهوري: سوم، تهران اهتمام بديع الزمان فروزانفر، چبه  معارف، .)1382(بهاء ولد 
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  . شفيعي: تحقيق و ترجمة و شرح قاسم ميرآخوري، تهران ،مجموعه آثار حلاّج .)1386(  سين منصورحلاّج، ح
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  .مركز نشر دانشگاهي:  تهران
، گردآوري نصراالله پور جـوادي و محمـد سـوري     مجموعة آثار سلمي .)1388(مد محابوعبدالرحمن  سلمّي،

  .وسسه پژوهشي حكمت و فلسفة ايرانم:  ، تهران جلد سوم
مـدرس   تصـحيح و تحشـيه   ،الطريقة شريعةالحقيقة و  حديقة .)1377( ابوالمجد مجدود بن آدم، غزنوي سنايي

  . دانشگاه تهران: رضوي، تهران
اهتمـام   المؤمن اصفهاني، بـه  عبد بن بومنصور:  مترجم عوارف المعارف، .)1384(عمر ب الدين شهاسهروردي، 

  . علمي و فرهنگي: قاسم انصاري، تهران
   .سخن  : ترجمة محمدرضا شفيعي كدكني، چ سوم، تهران دفتر روشنايي، .)1385(سهلگي، محمد بن علي 

  .خوارزمي:  ح و تعليق محمد علي موحد، تهرانتصحي به مقالات شمس، .)1385(محمد  تبريزي شمس
 .سروش:  چ اول، تهران فرهنگ مأثورات متون عرفاني، .)1380( صدري نيا، باقر

  .بيدار :قم تحقيق و تعليق محسن بيدارفر، شرح منازل السائرين، .)1385( الدين كمال، عبدالرزاق كاشاني
تصـحيح و مقدمـه و تعليقـات اسـتاد      بـا  و مفتـاح الكفايـه،  مصباح الهدايـه   .)1381( ،كاشانيمحمد عزالدين 
  .نشر هما :تهرانالدين همايي،  جلال

بررسي، تصـحيح مـتن، توضـيحات و فهـارس از محمـد       ،الاولياء ةتذكر. ) 1379( ارنيشابوري، فريدالدينطّع
  .زوار: استعلامي، چاپ يازدهم، تهران

  .دانشگاه تهران: تهران اهتمام احمد مجاهد، به ،يآثار احمد غزاّل ةمجموع ).1376(، احمد غزاّلي
  .علمي و فرهنگي: كوشش حسين خديوجم، تهران به كيمياي سعادت، .)1386(امام محمد غزاّلي، 

  . امير كبير: تهران مĤخذ قصص و تمثيلات مثنوي، ).1373 (  فروزانفر، بديع الزمان
  .علمي و فرهنگي: هرانت شرح مثنوي شريف، .)1375 ( فروزانفر، بديع الزمان
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احمـد عثمـاني، تصـحيحات و     بن حسن ، مترجم ابوعليرسالة قشيريه .)1385(قشيري، عبدالكريم بن هوازن 
  .علمي و فرهنگي: استدراكات بديع الزمان فروزانفر، چ نهم، تهران

  .بيدار :قم، بن شريف تحقيق عبدالحليم محمود، محمود رسالة قشيريه، .)1374( يم بن هوازنقشيري، عبدالكر
  .، مصر ، چ سوم  ، تحقيق ابراهيم بسيونى لطايف الاشارات .)1981( قشيري، عبدالكريم بن هوازن

عبـدالباقي  تحقيق عبدالحليم محمـود و طـه    ،التعرفّ لمذهب أهل التصوف .)1960( ابوبكرمحمد، الكلاباذي
  .سرور، قاهره

، مقدمه تصحيح و تعليقات محمـد  مفاتيح الاعجاز في شرح گلشن راز .)1378( شمس الدين محمدلاهيجي، 
  .زوار:  رضا برزگر خالقي و عفتّ كرباسي، تهران

  .شر نامكن، ترجمة حسن لاهوتي مولانا، ديروز تا امروز، شرق تا غرب، .)1386( رانكلين دينلوئيس، ف
رمحمدرضـا      ،سـعيد  مقامات شيخ ابـي  التوحيد في اسرار .)1366( د بن منومـه، تصـحيح و تعليقـات محممقد

  .آگاه:  شفيعي كدكني، تهران
با مقدمه و تصحيح  التصوف، شرح التعرفّ لمذهب أهل .)1363( محمد بن مستملي بخاري، ابوابراهيم اسماعيل

  .اساطير :تهران .و تحشية محمد روشن
  .كبير امير: ، تهران تصحيح بديع الزمان فروزانفر،  فيه ما فيه .)1385(ي، جلال الدين محمد مولو

  .مولي: تصحيح نيكلسون، چ هشتم، تهران مثنوي معنوي، .)1370( مولوي، جلال الدين محمد
  .علمي و فرهنگي: تهران،  ، چ پنجم امين رياحي محمد اهتمام به مرصاد العباد، .)1373( رازي، عبداالله بن محمد نجم
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  .طهوري: دهشيري، تهران
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 .علمي و فرهنگي: ترجمه و تعليق حسن لاهوتي، چ دوم، تهران شرح مثنوي مولوي، .)1378( الين ينولدنيكلسون، ر

  .سروش: محمود عابدي، تهران: تصحيح و تعليقات ةمقدم كشف المحجوب، .)1384( لي بن عثمانهجويري، ع
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